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فوکوس
133 ســال پیش، برابر با هفتم فوریه 1885 میلادی، هری ســینکلر لوئیس، نویسنده سرشــناس آمریکایی در ساوک اسنتر 
)مینه سوتا( به دنیا آمد. سینکلر اولین آمریکایی بود که موفق شد نوبل ادبیات را به دست آورد. او مفهوم سنتی، رمانتیک و راضی 
از زندگی آمریکایی را با ســبکی واقع‌بینانه و حتی تلخ جایگزین کرد. اداره پســت ایالات متحده آمریکا با چاپ تمبر سینکلر در سری 
تمبرهای مشاهیر آمریکا از او قدردانی کرده‌ است. از این نویسنده آثاری چون »راهپیمایی و هواپیما«، »آقای رن عزیز«، »خیابان 
اصلی«، »بابیت«، »ارواســمیت«، »نمی‌تواند اینجا اتفاق بیفتد« و »جهانی بس بزرگ« منتشــر شــده اســت. »بابیــت« و »خیابان 

اصلی« مطرح‌ترین آثار این نویسنده‌اند كه هر دو را می‌توان اثری انتقادی از واقعیت‌های زندگی در ایالات متحده دانست.

رخداد
  پايان جنگ آمريكا با اســپانيا با تصويب قرارداد صلح در سناي ایالات 
متحده و عقب‌نشینی نیروهای اســپانیایی از كوبا، پورتوريكو و فيليپين 

)1899 میلادی(
  سالروز تأسیس حزب کارگر )زحمتکشان( انگلستان، در پی 
انتخاب یک کارگر با نام جیمز‌هاردی به‌عنوان نماینده پارلمان این 

کشور )1900 میلادی( 
  آغــاز نبردهای زمســتانی مازوری در کنــار دریاچه مازوری 

 لهســتان بین ارتش آلمان و ارتش روســیه، طی جنگ جهانی اول
)1915 میلادی(

طلوع
  تامس مور- حقوقدان، نویســنده، فیلســوف اجتماعی، سیاستمدار 
و انســان‌گرای دوران نو زایش انگلیسی، مشاور ارشد هنری هشتم پادشاه 

انگلستان )1478 میلادی(
  چارلز دیکنز- برجسته‌ترین رمان‌نویس انگلیسی 
عصر ویکتوریا، خالق آثــاری چون: دیوید کاپرفیلد، 

آرزوهای بزرگ، الیور توئیست )1812 میلادی(
  جيمز هنري موري- زبان شــناس بلنــد آوازه 

اسكاتلندي، از بزرگترین لغت‌شناسان سنتی زبان انگلیسی، 
مولف لغتنامه انگليسي آكسفورد )1837 میلادی(

غروب
  آدولف ساکس- سازنده ساز و مخترع ساز ساکسوفون )در ایران معروف 

به ساکسیفون( به‌عنوان سازی با نوای جدید )1894 میلادی(
  یوزف منگله- پزشک، انسان‌شــناس و افسر ارتش آلمان نازی، 

ملقب به فرشته مرگ )1979 میلادی(
  حســین بن طلال- معروف به ملک حســین، پادشــاه 
 اردن از ۱۱ آگوســت ۱۹۵۲ تــا پایان عمر به مدت ‌۴۷ســال

)1999 میلادی(
آلن مک‌ دایارمید- شیمیدان نیوزیلندی، برنده جایزه نوبل شیمی‌ 

سال ۲۰۰۰ برای کشف و توسعه پلیمررسانا )2007 میلادی(

شهر الباب از توابع استان حلب در سایه دخالت‌های ارتش ترکیه مدت‌هاست که تحت سیطره ارتش آزاد سوریه قرار دارد. در تصویر یکی از اعضای این ارتشِ شورشی وسط خیابان‌ روی مبل نشسته و با خیال راحت گوشی موبایل خود را 
 Reuters / چک می‌کند. عکس: خلیل آشوی
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محمد سرابی
روزنامه نگار

برای چند دهه موشک‌های هســته‌ای شوروی، 
آمریــکا و بمب‌افکن‌های آمریکا، شــوروی را هدف 
گرفته بودند اما زمان شــلیک آنها هیچ‌وقت نرسید. 
وقتی که شوروی فروپاشــید، جهان امیدوار شد که 
دیگر خطر جنگ سلاح‌های هســته‌ای پایان یافته 
اســت ولی آیا می‌توان پذیرفت که تمام سلاح‌های 
هســته‌ای که در سراســر جهان پراکنده شده بود، 
ناگهان از رده خارج شــود؟ آیا کشور‌هایی که ثروت 
عظیمی از دارایی‌های ملت خود را صرف ساخت انواع 
سلاح‌های هسته‌ای کرده بودند و نیرو‌ها و تأسیسات 
فراوانی را برای ساخت و نگهداری از آنها به کار گرفته 

بودند، تمام این سرمایه را رها می‌کنند؟ 
امروزه ســاعت آخرالزمان خطر بیشــتری را به 
نســبت دوران جنگ سرد نشــان می‌دهد. در ‌سال 
1945 دانشمندانی که در جریان ساختن سلاح‌های 
هسته‌ای قرار داشتند، ســاعتی نمادین را ساختند 
که نزدیک‌شدن عقربه آن به 12شب نشان می‌دهد 
جهان چقدر تا پایان خود فاصله دارد و بشر چقدر به 

مرگ با درد نزدیک شده است.
در ‌سال 1991 که جنگ سرد تمام شد، این ساعت 
17دقیقه به پایــان روز بود؛ درحالــی ‌که الان فقط 
دودقیقه فاصله باقی‌ مانده است. البته تغییرات آب و 
هوایی یا خطرات جهانی دیگر هم در تعیین این زمان 

نقش دارد ولی محور اصلی آن سلاح هسته‌ای است. 
اگرچه امروز تعداد کلاهک‌های هسته‌ای به نسبت‌ 
ســال 1991 کاهش یافته ولی خطر آنها همچنان 
برقرار اســت. سلاح‌های کره‌شــمالی، چین، هند و 
پاکستان و همین‌طور تلاش رئیس‌جمهوری آمریکا 
دونالد ترامپ برای برهم‌زدن توافق بین‌المللی برجام 
با ایران هم در این ارزیابی دخالت داشتند اما مروری 
کوتاه بر اخبار نظامی نشان می‌دهد که رقابت مسکو 
و واشنگتن در وضع نگران‌کننده‌ای قرار دارد، حتی 
با وجود این‌که برخلاف دوران جنگ ســرد، روابط 

رسمی سیاسی و اقتصادی بین آنها برقرار است.
اخیرا ارتش آمریکا در گزارش »وضعیت هسته‌ای« 
پیشنهاد داده اســت که برای اهدافی مانند مقابله با 
روسیه، زرادخانه هســته‌ای ایالات متحده متنوع‌تر 
شــود و بمب‌های هســته‌ای کوچکتر تولید کند. 
طبق این ارزیابی، بمب‌های کوچکتر هرچند قدرت 
تخریبــی کمتری دارنــد ولی قــدرت بازدارندگی 
بیشــتری دارند. پنتاگون، وزارت دفــاع آمریکا این 
گزارش را منتشر کرده است. ارتش ایالات متحده در 
این ارزیابی ابراز نگرانی کرده که شاید از دید روسیه، 
بمب‌های هسته‌ای آمریکا آن‌قدر عظیم و مخرب‌اند 
که امکان استفاده از آنها خیلی کمتر است، پس این 
بمب‌ها در این اندازه دیگــر اثر بازدارنده ندارند و باید 
ســاح‌های کاربردی‌تری ســاخت. البته در این‌جا 
مقصود از کوچــک،‌ بمب‌هایی با قــدرت انفجاری 

هیروشیما است. 
ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در واکنش 
به انتشار این گزارش چشم‌انداز جدید ارتش آمریکا 

را »جنگ‌طلبانه« ارزیابی کرد و گفت: اکنون مسکو 
اطمینان خواهد یافت که بــرای تأمین امنیت خود 
اقدامات ضروری را انجام دهــد. پس همان‌طور که 
ترامپ از کهنه‌بودن تسلیحات هسته‌ای آمریکا گله 
کرده و به فکر نوسازی آن اســت، پوتین نیز برنامه 

باز‌سازی موشک‌های روسی را اجرا می‌کند. 
وزارت دفاع آمریکا همچنین در گزارشــی اعلام 
کرده که روسیه درحال ســاخت اژدرهای هسته‌ای 
میان قاره‌ای است. سلاح‌های جدید روسیه می‌توانند 
‌۱۰هزار کیلومتر زیر دریا را طی کنند و ســواحل و 
پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دهند. مقامات 
نظامی آمریکا از این اژدر به نام اسلحه روز قیامت یاد 
می‌کنند. ظاهرا اژدر طوری طراحی شده که مناطق 
وســیعی را به مواد رادیواکتیو آلوده کند. از یک نظر 
آلودگی هسته‌ای از انفجار هسته‌ای زیانبارتر است، 
زیرا مدت طولانی باقــی می‌ماند و با فناوری امروزی 

قابل پاکسازی نیست.
قدرت دیگری که در این بین نباید نادیده گرفت، 
چین اســت، زیرا بنا به یک آمار چین بعد از روسیه، 
آمریکا و فرانسه بیشترین کلاهک اتمی را دارد. چین 
اگر در مسیر قدرت اقتصادی پیش برود، نیاز به قدرت 
نظامی متناسب با آن هم خواهد داشت. چین نه مانند 
آمریکا از بمب هسته‌ای استفاده کرده و نه مانند روسیه 
تجربه چرنوبیل را داشته است. تنها برخورد مستقیم 
چین با ســاح هســته‌ای انفجار‌های هیروشیما و 

ناکازاکی است.
نفرین تمدن ما ســاح هسته‌ اســت که از قرن 

گذشته تاکنون هیچ‌گاه بشر را رها نمی‌‌کند.

سفر به جزایر لانگرهانس

بردبارى آتش خشم را فرو م‌ىنشاند و تندى آن 
امام علی)ع( را شعله‌ورتر مك‌ىند.�

بهار حُسن
آمــد بهــار جان‌هــا‌ای شــاخِ‌تر بــه رقــص آ
چون یوســف اندرآمد مصر و شــکر بــه رقص آ
ای شــاه عشــق پــرور ماننــد شــیر مــادر
ای شــیرجوش دررو جــان پــدر بــه رقــص آ
چــوگان زلف دیــدی چــون گوی دررســیدی
از پــا و ســر بریــدی بی‌پــا و ســر بــه رقص آ
تیغــی به دســت خونــی آمد مــرا کــه چونی
گفتم بیا که خیر اســت گفتا نه شــر بــه رقص آ
از عشــق تاجــداران در چــرخ او چــو بــاران
آن جا قبــا چه باشــد‌ای خوش کمر بــه رقص آ
ای مســت هســت گشــته بر تــو فنا نبشــته
رقعــه فنــا رســیده بهــر ســفر بــه رقــص آ
پیــاده بتــم  آمــد  بــاده  جــام  دســت  در 
گر نیســتی تــو مــاده زان شــاه نر بــه رقص آ
آمــد چنــگ  آواز  آمــد  جنــگ  پایــان 
یوســف ز چــاه آمــد‌ای بی‌هنــر بــه رقــص آ
تا چند وعده باشــد وین ســر به ســجده باشــد
هجرم ببــرده باشــد دنــگ و اثــر بــه رقص آ
کــی باشــد آن زمانــی گویــد مــرا فلانــی
کای بی‌خبــر فنــا شــو‌ای باخبــر بــه رقص آ
برآیــد رنگ‌هــا  وان  درآیــد  مــا  طــاووس 
با مــرغ جــان ســراید بی‌بــال و پر بــه رقص آ
کــور و کــران عالــم دیــد از مســیح مرهــم
گفته مســیح مریــم کِای کــور و کر بــه رقص آ
مخدوم شمس دین است تبریز رشک چین است
انــدر بهار حســنش شــاخ و شــجر بــه رقص آ
مولوی

آن‌که گفت آری و آن‌که گفت نه!

نگاه

آرزوهای بزرگی در ســر داشت. می‌توانست تقریبا 
همه چیز را به خوبی در ذهنش ببیند. باید کسب‌و‌کار 
خــودش را راه می‌انداخت اما هنوز آماده نبود؛ در واقع 
بهتر است بگوییم شرایط آماده نبود. خودش را مانند 
ماده ببــری می‌دید که در تاریکی کمیــن کرده و در 
انتظار شکار است؛ شــکار‌‌ همان زمان مناسب، مکان 
مناسب و موقعیت مناسب بود، یعنی وقتی همه چیز 
برای شروع مهیا باشــد. با این حال هنوز تردید داشت 
که آیا جرأت انجام ایــن کار را دارد یــا نه؟ باید صبر 
می‌کرد تا اعتماد‌به‌نفس لازم را پیــدا می‌کرد. روز‌ها 
گذشت و او همچنان با برنامه‌های روشن و واضح‌اش به 
خواب می‌رفت و صبح‌ها با ترس و انتظار بیدار می‌شد. 
ماه‌ها گذشــت، سال‌ها گذشت اما شــرایط هیچ‌گاه 
فراهم نشد. برای او تنها اشتیاقی کور ماند و حسرتی 

فراموش‌ناشدنی.

بســیاری از مــا برنامه‌ریزی‌هــای دقیقــی برای 
زندگی‌هایمــان داریــم؛ برنامه‌هایی کــه در صورت 
محقق‌شدن می‌توانند پیشرفت‌های شگرفی را برایمان 
به دنبال داشــته باشــند. پس چه چیزی جلوی ما را 
می‌گیرد؟ یکی از مهمترین جواب‌ها به این سوال انتظار 
برای فرارسیدن موقعیت مناسب است؛ اما بیایید خیال 
خودمان را راحت کنیم، فرصتی به نام موقعیت مناسب 
هرگز از راه نخواهد رسید. موقعیت‌های مناسب همین 
لحظه‌هایی هستند که در تردید می‌گذرانیم و روزهایی 
که با شک سپری می‌شوند. یکی از مهمترین مواردی 
که باید به خاطر داشته باشیم این است که تا زمانی که 
دست به عمل نزنیم، فرصت‌ها نیز پدیدار نمی‌شوند. 
اعتمادبه‌نفس برای انجام کار‌ها تنها زمانی در وجودمان 
متبلور می‌شود که با پذیرش تمام ترس‌ها و تردید‌ها، 
در راه اهدافمان قدم برداشته باشیم. چه کسی می‌تواند 

ادعا کند افرادی که در زندگیشان کارهای بزرگی انجام 
داده‌اند و تحولات مهمی ایجاد کرده‌اند از‌‌ همان روز اول، 
با شجاعت و اعتماد‌به‌نفس کامل فعالیت خود را شروع 

کرده‌اند؟ 
بعد از برداشتن اولین قدم‌هاســت که به شیرینی 
خواهیم دید چطور نیمی از موانعی را که در ذهنمان 
متصور شــده بودیم، حتی وجود نداشتند و بسیاری 
از مسائل و دشــواری‌های پیش رو با احساس قدرت و 
تسلطی که نسبت به خودمان داریم، قابل حل هستند. 
فردی که گفــت آری، فردی که گفت نــه؛ فردی که 
ترس‌ها و ناامنی‌ها را به‌عنوان بخشی اجتناب‌ناپذیر از 
مسیر پیشرفتش پذیرفت و به راه مبهم پیش رویش 
گفــت آری و فردی که شــک‌ها و دودلی‌ها را به امید 
رسیدن روز مناسب کنار گذاشت و به فرصت‌ها گفت 

نه.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

کتاب »دلایلی برای زنده‌ ماندن« 
حاصل مبارزه مت هیگ با افسردگی 
و اضطراب بی‌اندازه شــدیدی است 
که نزدیک بود او را از پــای در آورد. 
اثری کوتاه، صریــح و مثبت درباره 
برخورد درست با بحران‌های روحی 
و لذت بــردن از زندگی؛ داســتان 
واقعی بحران‌هایی که مت هیگ به 
آنها دچار شــد و چگونگی غلبه او بر 
افسردگی و آموختن زندگی کردن. 
این کتاب کوچک و ســاده می‌تواند 
به کســانی که فکر می‌کنند به آخر 

راه رسیده‌اند کمک کند، نیز به آن‌ها که عزیزانشان 
با چنین مشکلی درگیر هستند. »دلایلی برای زنده 
ماندن« کتابی اســت درباره اینکه چطور از بودنمان 
در این جهان لذت ببریم؛ اثری تکان‌دهنده، شــاد و 
لذت بخش. به گفته مولف این اثر، وقتی افسرده‌اید، 
احســاس تنهایی می‌کنید و اینکه هیچ کس کاملا 
وضعیتی را که دارید تجربه نکرده، آن قدر می‌ترسید 
دیوانه به نظر برسید که همه چیز را درونی می‌کنید 
و آن قدر می‌ترسید مردم بیشتر شما را تنها بگذارند 
که ظاهری آرام به خود می‌گیرید و درباره‌اش حرف 
نمی‌زنید، که خیلی بد است، چون حرف زدن از آن 
بهتر اســت. کلمات به زبان آورده یا نوشته شده ما را 
با دنیا مرتبط می‌کند و در نتیجه حرف زدن از آن با 
مردم و نوشــتن درباره این موضوع به مرتبط شدن 
ما با هم و با خود واقعی‌ ما کمک می‌کند. به گزارش 

ایبنا، در یکی از مطالب جالب کتاب 
با گفتاری تحت عنوان »چطور کمی 
از شــوپنهاور خوشحال‌تر باشیم؟« 
مواجه هستیم و در بخشــی از آن 
می‌خوانیم: »برای آرتور شــوپنهاور 
فیلسوف محبوب، افسرده و کسی 
که نیچــه و فروید و انیشــتن را به 
شــکل‌های متفاوت اما چشمگیر 
تحت تاثیر قــرار داد زندگی کردن 
هدفی بی‌حاصل بود. »ما یک حباب 
صابون را به طولانی‌ترین مدت و به 
بزرگ‌ترین حد ممکن باد می‌کنیم، 
اگرچه بــه یقین می‌دانیم خواهید ترکیــد.« از این 
دیدگاه، شادمانی به خاطر همه این اهداف ناممکن 
است. اهداف سرمنشــأ درماندگی‌اند. هدفی محقق 
نشده موجب رنج می‌شود، اما در واقع دستی‌ابی به 
آن تنها رضایتی کوتاه ایجاد می‌کند. در حقیقت، اگر 
خوب در این مورد فکر کنید، یک زندگی مبتنی بر 
اهداف مایوس‌کننده خواهد بود. بله این کار ممکن 
است شــما را پیش براند، موجب شــود، فصل‌های 
تازه‌ای در هستی خود خلق کنید، اما در نهایت شما 
را تهی باقی می‌گذارد. چون حتــی اگر به اهدافتان 
دســت پیدا کنید، بعد چه؟...« کتاب »دلایلی برای 
زنده‌ ماندن« نوشته مت هیگ به ترجمه گیتا گرکانی 
با شمارگان هزار نسخه در 214 صفحه به بهای 13 
هزار تومان از سوی انتشارات علمی فرهنگی منتشر 

شده است.

چطور از یک فیلسوف خوشحال‌تر باشیم

مثلِ تو بودن
مرد زاهدی که در کوهستان زندگی 
می‌کرد، کنار چشمه‌ای نشست تا آبی 
بنوشد و خستگی در کند. سنگ زیبایی 
درون چشمه دید، آن را برداشت و در 
خورجینش گذاشت و به راهش ادامه 
داد. در راه بــه مســافری برخورد که 
از شــدت گرســنگی به حالت ضعف 
افتاده بود. کنار او نشســت و از داخل 
خورجینش نانی بیرون آورد و به او داد. 
مرد گرسنه هنگام خوردن نان چشمش 
به ســنگ گرانبهای درون خورجین 
افتاد. نگاهی به زاهد کرد و گفت: »آیا 
آن ســنگ را به من می‌دهی؟« زاهد 
بی‌درنگ ســنگ را بیرون آورد و به او 
داد. مســافر از خوشــحالی در پوست 
خود نمی‌گنجید. او می‌دانست که این 
سنگ آن قدر قیمتی است که با فروش 
آن می‌تواند تا آخر عمر در رفاه زندگی 
کند. بنابراین سنگ را برداشت و با عجله 
به طرف شهر حرکت کرد. چند روز بعد 
همان مســافر نزد زاهد در کوهستان 
برگشت و تا او را دید گفت: »من خیلی 
فکر کردم، تو با این که می‌دانستی آن 
سنگ چقدر ارزش دارد خیلی راحت 
آن را به من هدیه کردی.« بعد دســت 
در جیب برد، سنگ را درآورد و گفت: 
»من این ســنگ را به تو بر می‌گردانم، 
ولی در عو ض چیز گرانبهای دیگری از 
تو می‌خواهم. به من یاد بده که چگونه 

می‌توانم مثل تو باشم!«
خنده به مشکلات

مردی جوان نزد اســتادی خردمند 
رفت تا معرفت بیاموزد. استاد گفت: »تا 
12 ماه به هر کسی که به تو حمله کرد 
و دشنام داد پولی بده.«. تا یک سال هر 
کس به جوان حملــه و توهین می‌کرد 
جوان به او مبلغی پول می‌داد. آخر سال 
جوان به ســراغ استاد رفت تا گام بعد را 
بیاموزد. استاد گفت: »به شهر برو و برایم 
غذا بخر«. همین که جوان رفت، استاد 
خود را به لباس مبــدل درآورد و از راه 
میانبر به شهر رفت. استاد سر راه جوان 
قرار گرفت و به او دشــنام داد. جوان به 
او گفت: »خدا را شکر! یک سال مجبور 
بودم به هر کسی که به من دشنام می‌داد 
پول بدهــم اما حــالا می‌توانم مجانی 
فحش بشنوم!« استاد وقتی حرف جوان 
را شنید خود را شناساند و گفت: »حالا 
برای گام بعدی آماده‌ای چون یاد گرفتی 

به روی مشکلات بخندی«!


